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 سال بیست و هشتم
طنز شماره 7911

دکتــر خارجــی نســب، نظریه‌پــرداز و واردکننده 
خودروهای خارجی نو و دست دوم

دکتــر ســازنده، عضــو هیــأت علمی ســازندگان 
داخلی و دارنده رکورد جهانی بزرگترین جیب

 
مقدمه: به عقیده جامعه‌شناســان، اندازه جیب 
یــک امــر ذاتــی نیســت بلکــه اکتســابی‌ اســت. 
آدم‌هــای زیــادی در تاریــخ بوده‌اند که با شــلوار 
بــدون جیــب وارد مجموعــه‌ای شــده‌اند امــا با 
جیب دوایکس‌لارج بازنشســته شده‌اند. این امر 
نشان می‌دهد که جیب‌ها انواع مختلفی دارند:

1. جیب‌های کاهشــی: جیب‌هایی هســتند که به 
مرور زمان کوچک‌تر می‌شوند.

2. جیب‌های افزایشی: که در بالا گفته شد.
3. جیب‌هــای انتقالــی: جیب‌هایــی هســتند که 
از تنــی به تن دیگــر منتقل می‌شــوند )فکرهای 
خالــی، شــکم‌های پــر، انتقــال جیب‌هــا، دکتــر 

داداش نیوتن 1942(.
امــا بهترین نــوع جیب بــه عقیده روانشناســان 

جیب‌های ثابت است.
 

ëëنظریات روانشناسی
بنابــر علم روانشناســی اندازه جیب بر ســامت 
جســم و روان فرد مؤثر اســت و ثابت نبودن آن 
باعــث اختــال در مغــز و به هــم ریختگی روان 

می‌شود.
شــما فرض کنید جیبی به وسعت کت جادویی 
داریــد، آیا به خرید یک ماشــین اکتفا می‌کنید؟ 
خیر. فکرتان شــب و روز شما را قلقلک می‌دهد 
کــه مــدل بالاتــر و جدیدتــر را بخرید و تــا به آن 
عمل نکنید یک خواب راحت نخواهید داشت. 
)چگونــه ماشــین خارجی‌مــان را قــورت دهیم، 

مستر بوگات 2014(.
از طرفــی فکــر کنید انــدازه جیب‌تــان روز به روز 
کوچک‌تــر می‌شــود، حــرص می‌خوریــد که چرا 
نمی‌توانیــد حتی یــک پراید بخرید. افســوس و 
حســرت داشتن حتی یک پراید شما را به آدمی 

افسرده تبدیل خواهد کرد.
لــذا هر چــه انــدازه جیب‌تــان ثابت‌تر باشــد، از 
ســردرگمی، استرس و مردن سلول‌های عصبی 
و در نتیجــه ســکته قلبــی و مغــزی و... دورتــر 
خواهید شــد، در نهایت جسم و روان سالم‌تری 
خواهیــد داشــت )بی‌جیبــی خــودش نعمــت 

بزرگی‌ است، دکتر واردْ درمان، 2020(
 

ëëروش‌ها
یکــی از روش‌هــای آزمایــش شــده در جامعــه 
محــدود کــردن گزینه‌هــای انتخــاب بــرای یــک 
فرد اســت، مسلماً شــما بین آلفارومئو جولیتا و 
پراید، به خاطر اســمش هم که شده، آلفارومئو 
جولیتا را انتخاب می‌کنید، کیفیت که بماند. اما 
اگر تنها انتخاب شما پراید باشد مجبورید پراید 
بخریــد، حــالا شــاید هــم کلًا از ماشــین خریدن 

منصرف شدید.
کــردن  محــدود  بــرای  روش  چنــد  حققــان  م
گزینه‌هــای انتخاب یک فرد بــه کار گرفته‌اند که 

به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم:
روش  ایــن  در  کولــی:  خــودروی  واردات   .1
کولــش  روی  را  خارجــی  خــودروی  اردکننــده  و
 21 بــه  عــوارض  و  تعرفــه  دادن  بــا  و  ذاشــته  گ
خــودروی  و  می‌شــود  رد  مــرز  از  جموعــه  م
نمایشــگاه‌داران  و  دلالان  بــه  را  ارداتــی‌اش  و
می‌فروشــد، آنهــا هم بالاخــره حق دارند ســود 
ببرنــد، در نهایــت خــودروی وارداتــی گران‌تــر 
از خودروهــای داخلــی فروختــه می‌شــود، حــق 
انتخــاب بــرای طبقــه مــورد آزمایش مــا از بین 

می‌رود و اندازه جیب‌شان ثابت می‌ماند.
واردکننــده  ایــن روش  واردات قطعاتــی: در   .2
کــه می‌خواهــد زرنگــی کنــد قطعات خــودرو را 
بــاز کــرده و بــه ایــن ور مــرز منتقل می‌کنــد. آن 
21 مجموعــه هم بــا تعصبی کــه روی کار دارند 
تعرفه و عوارض‌شان را می‌گیرند و همان موارد 

شماره یک اتفاق می‌افتد.
3. واردات نچســبیده: در ایــن روش واردکننــده 
تنها از مرز رد می‌شود و ماشین‌ها بدون صاحب 
از مرز رد می‌شــوند امــا آن 21 مجموعه که باید 
جلوی‌شــان لُنگ انداخت تعرفه و عوارض را از 
حلقــوم واردکننده بیرون می‌کشــند و در نهایت 

همان گزینه یک می‌شود.
 

ëëنتیجه‌گیری
وارد کــردن خــودروی خارجــی، به خاطــر گران 
درآمدنــش نســبت بــه داخلــی ســبب محــدود 
کــردن انتخــاب و در نهایت ثابــت ماندن جیب 

طبقه‌ای از شهروندان خواهد شد.

هرچند عمری هی پی ماشین دویدم
بالاخره شد قسمتم ماشین خریدم

 
از لطف مسئولان امر و خودروسازان

آخیش! آخر طعم ماشین را چشیدم
 

یک عالم امکانات دارد خودرو جانم!
من صاحب یک خودروی لوکس و جدیدم

 
هم چرخ دارد هم کلاچ و گاز و ترمز

هم یک چراغی که شده نور امیدم
 

هم صندلی دارد الهی شکر، هم در
هم بوق که شخصاً صدایش را شنیدم

 
هرچند دست چندم است و کار کرده

گاهی زده ریپ و گهی ترمز بریدم
 

مانند مشتی ممدلی، صد شکر اما
پیش زن و فرزند، آخر روسفیدم

 
از فرط ایمن بودنش هم در دل خاک

آسوده و آرام و راحت آرمیدم

- الو سلام... با مسئول قسمت جذب و 
استخدام خودروسازی کار داشتم.

- سلام. خودمم. امرتون؟

- من پسرخاله برادرزاده همسر مسئول 
دفتر آقای نماینده هستم. ایشون سلام 

رسوند گفت هماهنگ شده.

- به‌بــه... به‌بــه... شــما خوبــی؟ آقــای 
نماینــده خوبن؟ آقا بهشــون بگید چرا 
مشــکلات خودروســازی رو به خودمون 
نمی‌گیــد؟ راضــی بــه زحمــت ایشــون 
بــه  نیســتیم کــه بحــث رو می‌کشــونن 

رسانه‌ها.

- نــه بابــا چــه زحمتــی. گفتــن شــاید 
اینجــوری راحت‌تــر همدیگــه رو درک 
کنیم،چون شــما باید نیروهــای نخبه و 

توانا رو برای خودروسازی جذب کنین.

- بلــه درســته. خــب شــما بــا خــودرو 
آشنایی‌داری باباجون؟

- از اینــا که چهــار تا چــرخ داره آره. اگه 
چرخاش بیشتر بشه پیچیده‌اس برام.

- نــه منظــورم اینــه کــه تحصیلات‌تون 
مرتبط با صنعت خودرو بوده؟

- والا تا سیکل که خوندم توی درسامون 
چیزی نبود.

- چیزه... حتماً تجربه کاری که دارین؟

- اگــه بابام ماشــین رو بــده آره. خودم 
میشینم پشت فرمون.

- میگــم اصــاً یــه مقــدار از رزومه‌تــون 
بگید. بیشتر آشنا بشیم.

بــرادرزاده  - گفتــم دیگــه... پســرخاله 
همسر مسئول دفتر آقای نماینده.

- اینــو کــه مــی دونم. آخــه پیــدا کردن 
جایگاه شــغلی که در ‌شــأن شــما باشــه 

مشکله. حالا رزومه کامل‌تری ندارید؟

- خــب اینــو بگــو. مــن مســئول ســتاد 
انتخاباتی آقای نماینده هم بودم.

- نه منظورم کامل‌تر از اینه.

- داییــم هم تــوی یکــی از وزارتخونه‌ها 
کامــل  خیلــی  وزیــره.  معــاون  نشــی  م

خرش میره اونجا.

- نه ببینید یه چیز مرتبط می‌خوام.

- آهــان! همســایه بغلی‌مــون هــم یــه 
پســر عمــه داره همینجــا کار می‌کنــه با 

خیلی‌ها مرتبطه.

- ببینید ربط تخصص رو میگم.

- چــرا آنقــدر گیر بــازاره اینجا؟ ایشــون 
کــه گفــت هماهنگ شــده. زنــگ بزنم 

بهش؟

- نه وایســا حالا. اصلًا شما بگو چه جور 
پستی می‌خوای؟

کــه.  نــدارم  توقــع خاصــی  مــن  والا   -
حقوقش خوب باشــه. پشت میزی هم 

باشه. حالا دورکاری هم نبود نبود.

- دیگه چی؟

- جان؟

- بــا شــما نبودم. میگم شــما که از پس 
همــه کاری بــر میایین. بخــش طراحی 

خوبه مشغول بشید؟

- طراحی؟

- یا قسمت تحقیق و توسعه؟

- تحقیق؟

- یا معاونت بازاریابی بین‌المللی؟

- صداتون یــه جوریه انــگار دارین بهم 
میخندین!

- نه آقا من غلط بکنم. میگم یه پست 
خوب برات ســراغ دارم ولی باید بتونی 

جلوی خنده‌ات رو بگیری.

- تلاشم رو می‌کنم.

یــه ســری  یــه کاری می‌کنیــم.  - پــس 
مدیرها عوض شــدن پســت خالی پیدا 
شــده. من میرم اونجا شــما وایسا جای 
مــن و نیروهــای نخبــه و توانــا رو بــرای 

شرکت جذب کن!

طعم آرامش

 تأثیر واردات‌ درمانی 
 بر حفظ اندازه‌ جیب طبقه‌ای 

از شهروندان

خاطرات کودکی یک خودرو ساز

جذب نیروی نخبه!

فرشته پناهی

محمدامین میمندیانفیروزه کوهیانی محمد کوره‌پز

وفا نکردی و کردم
میثاق یهویی خودروسازان با مردم 

یک مقاله نیمه علمی

بعــد از افزایــش انتقــادات تمــام مــردم 
و صــدر تــا ذیــل مســئولان از وضعیــت 
خودروســازی، جمعی  از مــدیـــــــــــــــران 
خودروســاز بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
دیگــر نمی‌تــوان بی‌تفــاوت بــود ولازم 
اســت هرچــه ســریع‌تر در جهــت رفــع 
نارضایتی‌هــا اقــدام مناســب و عاجل به 
عمل بیاورند. این شــد که طی جلســه‌ای 
ضمن مصرف معتنابهی موز و شیرینی، 
در حرکتــی بی‌نظیــر و بی‌نمونه خارجی، 
پیمان بســتند و با  خون خود امضا کردند 
که از این به‌ بعد خودروی کامل به دست 
مشــتری بدهنــد. یعنــی خودرویــی که به 
دســت مشــتری می‌رســد مثــاً ضبــط و 
کلاچ و دنــده عقــب داشــته باشــد. ما نیز 
در راستای پیش بینی‌ پذیری این عزیزان 
بــا توجه به ســوابق منحصر به فردشــان، 
میثاق نامه‌های بعدی آنان را نوشته ایم  

تا در سال‌های آتی معطل متن نباشند.

سال 1402
 

در  خودروســازی  شــرکت  مدیــران  ــا  م
راستای اجرای فرامین مقامات بالادستی 
و پس از بررســی صدها نمونه کلیپ‌های 
می‌شــویم  پیمــان  هــم  ســتاگرامی  ن ی ا
تولید خودروهایی که کیســه هوایشــان باز 
 1403 فروردیــن  ابتــدای  از  را  ی‌شــود  م ن
بــرای  تــاش  ضمــن  و  کــرده  قــف  و ت م
پیچانــدن پیــچ تنظیم حساســیت کیســه 
هــوا بــا اســتخدام ریاضیدانــان مجــرب، 
زاویــه مناســب برخــورد بــرای باز شــدن 

کیسه هوا را شناسایی نماییم.

سال 1406 

در  خودروســازی  شــرکت  مدیــران  ــا  م
راستای کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای 
و با مطالعه صدها برگ کروکی و گزارش 
پزشــکی قانونی مبنی بر له و پخش شدن 
خودرو و مسافران هنگام تصادف، ضمن 
ابــراز تعجــب از ایــن اتفــاق بــا یکدیگــر 
پیمــان می‌بندیــم کــه تولید خــودروی با 
بدنــه ضعیــف را از مــرداد 1404 متوقف 
کــرده و در جهــت ارتقــای کیفیــت بدنــه 
تــاش مضاعــف نماییــم. همچنیــن بــا 
برگزاری جلســات و نشســت‌های متعدد 
با مدیران شــرکت دیگر خودروســازی، از 
تجربیات این همکاران ارجمند اســتفاده 

کنیم.

سال 1414 

ما مدیران شرکت خودروسازی درراستای 
و  مشــتریان  رضایتمنــدی  فزایــش  ا
همچنین اجرای عدالت همراه با ارتقای 
کیفیــت، بــا اســتعانت از وزارت صمــت، 
تــا پایــان ســال‌جاری  پیمــان می‌بندیــم 
تولید پژو405 را متوقف کرده و همچنین 
از خــودروی ســواری »شــتاب« که شــامل 
موتــور پژو 405 و بدنه »تارا وانت« اســت 
رونمایــی کنیم. همچنین از ابتدای ســال 
1415 تعــداد 2000 دســتگاه از تولیــدات 
ایــن کارخانــه را به‌صورت قرعه‌کشــی در 
ده قســط بــا تحویل فوری زمســتان 1420 

در اختیار مشتریان عزیز قرار دهیم.

سال 1420 

در  خودروســازی  شــرکت  مدیــران  ــا  م
راستای مسئولیت وفای به عهد و عمل به 
دســتورات مقامات بالا، پیمان می‌بندیم 
تمام پیمان‌نامه‌های بیست سال گذشته 
را از بایگانی خارج نموده، قاب کرده و در 
جلــوی دیدگان مدیران قــرار دهیم. امید 
کــه به ایــن روش مدیران پیمــان خویش 
را فرامــوش نکــرده و در جهــت افزایــش 
کیفیــت گام بردارنــد. همچنیــن جهــت 
رضایت مردم و ارتقای مشــتری مداری، 
پیمان مضاعف می‌بندیم که در تابستان 
ســال‌جاری، خودروهای ثبت نامی ســال 
1402 را بــه محــض تأمیــن گیربکــس به 
مشــتریان عزیزی که هنــوز درقید حیاتند 

تحویل نماییم.

ëë1325 13 تیر
امــروز هشــت ســالم تمام شــد و به همیــن مناســبت بابا 
برایــم یــک تــوپ پلاســتیکی خریــد. البتــه گفت اگــر بچه 
خوبی باشم یک توپ دیگر هم به من می‌دهد تا به‌عنوان 

آپشن پوسته، به توپ اول اضافه‌اش کنم.
 

ëë1325 15 تیر
در محل تنها کســی که توپ دارد من هستم. همه می‌خواهند با توپ من بازی 
کننــد. اگــر همه آنها را به بازی راه دهم ســی، چهل نفر می‌شــوند و جا نداریم. 
فکری به ذهنم رســید. نامشــان را روی کاغذ نوشــتم و با قرعه‌کشــی پنج نفر را 
انتخــاب کردم. در ضمن هر کس اســمش درآمد باید دو تــا از تیله‌هایش را به 
من می‌داد. دوســت داشــتم مســعود حتماً در قرعه کشــی برنده شــود. گوشه 

کاغذ مسعود را یواشکی پاره کردم.
 

ëë1325 16 تیر
غلامرضــای بچــه ننه! آنقدر گریه کــرد تا آخر بابای او هــم برایش توپ خرید. 
نشســتم بــا او هم صحبت کردم. قرار گذاشــتیم یــک جور با هــم رقابت کنیم 
کــه خیلی مزاحم همدیگر نشــویم. اگــر هر دو توپمان را بیــرون بیاوریم 10 نفر 
می‌توانند بازی کنند. هنوز خوب است اما ممکن است کنترل محله را از دست 

بدهیم. اصلًا یک روز من توپم را بیرون می‌آورم یک روز او.
 

ëë1325 18 تیر
بچــه محله کناری توپ چهل‌تیکه خریــده! نمی‌دانم از کجا! هنوز لیگ فوتبال 
هم نداریم اصلًا! این مدت برای بازی دادن بچه‌ها کلی تیله جمع کردم. یک 
مشــتش را به چنگیز دادم. قرار شــد برود یک گوشــمالی به او بدهد تا توپش را 

از خانه بیرون نیاورد.
 

ëë1325 20 تیر
بچــه محلــه کنــاری گریه می‌کنــد تا بــه او اجازه دهیــم توپش را بیــرون بیاورد. 
دلمــان به رحم آمد! قرار شــد برای بــازی از هر نفر 10 تیله بگیــرد. یک تیله را 
بــه چنگیــز بدهد. یکی را هم به ننه ســکینه کــه بعد از بازی به همه ما آلاســکا 

می‌دهد. دو تا هم به من و غلامرضا بدهد.
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